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گونسالو 
سلوریو شاید 
آن نویسنده  

طوفانی نباشد 
که آثارش 

گردوخاکی در 
جهان به راه 

بیندازد، اما با 
دقت و فروتنی، 

گرد و غبار 
زمانه را از چهره 

تاریخ زدوده و 
نگاشته است. او 
یادآوری می‌کند 

ادبیات گاهی 
به چشم‌اندازی 

آرام‌تر نیاز دارد 
تا به لایه‌های 

زیرین زبان 
برسد، به سراغ 

خاطره‌ها و 
گذشته برود و 

از آنجا دوباره به 
سطح و به اوج 

بازگردد

گونســـالو ادموندو ســـلوریو، نویســـنده‌ای 
برجســـته و تأثیرگـــذار، خالـــق رمان‌های 
مهمی همچـــون »و بگذار زمیـــن در مرکز 
 Y retiemble en sus centros /خود بلرزد
la tierra« )۱۹۹۹( و »دروغ‌هـــای حافظه/ 
 )2022( »Mentideros de la memoria
 Los /اســـت. آثار او، از جمله »گسســـته‌ها
apóstatas« )۲۰۲۰(، عمدتـــاً بـــه بررســـی 
موضوعاتی چـــون حافظه، هویت، اصالت 
و خانـــواده می‌پردازند. همچنیـــن زبان و 
فلســـفه در عمق لایه‌های پنهـــان این آثار 
از دغدغه‌هـــای اصلی ســـلوریو هســـتند. 
ویژگی‌های بارز ســـبک نوشـــتاری سلوریو 
شـــامل اســـتفاده ادبی از حافظـــه و دقت 

ریتمیـــک در نثر او می‌باشـــد.
ســـلوریو همچنین مجموعه سه‌گانه »یک 
Una familia ejem�  خانــ�واده نمونــ�ه /
plar« را خلـــق کـــرده اســـت کـــه شـــامل 
Tres bellas cu�  »ســ�ه زن کوبایــ�ی زیبــ�ا /
 El metal /۲۰۰۶(، »فلز و ســـرباره( »banas
 Los/2015( و »گسســـته‌ها( »y la scoria
apóstatas« )2020( اســـت. او در کنـــار 
این آثـــار، مقالاتی چون »ســـفر بی‌تحرک/ 
Viaje inmóvil« )۱۹۹۴(، »مکزیک، شـــهر 
 »México, ciudad de papel /کاغـــذی
)۱۹۹۷(، »مقالـــه‌ای در باب مقابله با فتح/ 
 Un ensayo sobre la resistencia a la
conquista« )۲۰۰۱(، »اصـــول دگرگونـــی/ 

Principios subversivos« )۲۰۰۹( و »درباره 
Sobre la gran�  شــ�کوه زبان اســ�پانیایی /
deza de la lengua española« )۲۰۱۶( را 
نیز منتشـــر کرده اســـت کـــه در دو جلد با 
 La carrera /عنوان »درباره مســـابقه سنی
de la edad« )۲۰۱۸( گـــردآوری شـــده‌اند.
ســـلوریو همچنین عضو بازنشســـته نظام 
ملـــی خالقـــان هنـــر مکزیـــک اســـت و از 
ســـال ۱۹۷۴ بـــه عنـــوان اســـتاد ادبیـــات 
در دانشـــگاه خودمختـــار ملـــی مکزیـــک 
)UNAM( تدریس کرده و مســـئولیت‌های 
متعددی در این دانشـــگاه بر عهده داشته 
اســـت. در ســـال ۲۰۱۹، او به عنـــوان مدیر 

آکادمـــی زبـــان مکزیک انتخاب شـــد.

کارنامه ادبی سلوریو

بی‌صدا نوشتن
نگاهی به زندگی و آثار گونسالو سلوریو  برنده جایزه سروانتس ۲۰۲۵

 

 
نامش شـــاید برای بســـیاری از ما ایرانیان آشـــنا نباشد، 
اما وقتی هیأت داوران، برنده جایزه میگل دِ ســـروانتس 
۲۰۲۵ را اعـــام کردنـــد رضایـــت اســـپانیایی‌زبان‌ها را به 
دنبـــال داشـــت؛ چرا کـــه این نشـــان ادبی به گونســـالو 
ســـلوریو )Gonzalo Celorio( نویسنده مکزیکی رسید.
اکثـــر اســـپانیایی‌ها و اروپاییـــان بـــا روایت‌هـــای ایـــن 
نویسنده مکزیکی آشـــنا هستند. چرا که ســـلوریو از آن 
دســـته نویســـندگانی‌ اســـت که بی‌صدا می‌نویســـد، اما 
صدای نثـــرش، به آرامـــی در ذهن‌ها ماندگار می‌شـــود؛ 
او از شـــتاب ادبیـــات معاصر فاصله می‌گیـــرد تا به ژرفای 
زبـــان و معنا فرو برود، جایی که واژه هنوز بوی اندیشـــه 

. هد می‌د
 

جایزه‌ای برای تغییر مسیر 
ادبیات

جایـــزه ســـروانتس، که از ســـال 
در  نشـــان  معتبرتریـــن   ۱۹۷۶
ن‌‌ها  با یی‌ز نیا ســـپا ا ی  نیـــا د
همیشـــه  می‌شـــود،  محســـوب 
تـــازه در  از مســـیری  نشـــانه‌ای 
دنیای ادبیـــات بوده اســـت. هر 
ســـال معیار انتخاب بـــرای برنده 
ایـــن جایـــزه ۱۲۵ هـــزار یورویی، 
نویسنده‌ای اســـت که خالق یک 
جریـــان فکری تازه باشـــد. پیش 
از گونســـالو ســـلوریو، اوکتاویـــو 
پـــاز، کارلوس فوئنتس، ســـرخیو 
پیتـــول، خـــوزه امیلیـــو پاتچکو، 
النـــا پونیاتوســـکا و فرنانـــدو دل 
پاســـو از مکزیک برنده این جایزه 
شده بودند. امسال )۲۰۲۵(، نیز 
جهـــان ادبی مکزیـــک دوباره در 
مرکـــز این رویـــداد قـــرار گرفت.
نوشته‌های ســـلوریو آرام‌ و متقن‌ 
هســـتند، گویـــی هر جملـــه را با 
دقـــت و تأملـــی ژرف بـــه تصویـــر 
ن  ا ر و ا د ت  هیـــأ  . می‌کشـــد
ســـروانتس در مراســـم اهـــدای 
جایـــزه، از اســـتادی ســـلوریو در 

ایجاد ســـبکی جدید با عمـــق اخلاقی و دفـــاع او از زبان 
بـــه عنوان حافظـــه جمعی، تمجیـــد کردند. زیـــرا آثار او 
همزمان خاطره‌ای از مکزیک مدرن و آینه‌ای از وضعیت 
انســـانی پیش چشم مخاطب می‌گشـــاید. در بخشی از 
بیانیه داوران ســـروانتس درباره دلایل برگزیدن سلوریو 
آمده بود: »آثار ســـلوریو بـــا نثری زیبا و عمیـــق، قادر به 
ترکیب روشـــن‌بینی انتقـــادی با حساســـیت‌های روایی 
اســـت.« آنهـــا تأکیـــد کردنـــد: »کتاب‌های او به شـــکلی 
زیرکانه به بررســـی ظرافت‌های هویت، حافظه عاطفی، 
از دســـت‌دادن‌ها و فقدان‌هایـــی می‌پـــردازد کـــه تجربه 
انســـانی را در مکزیک معاصر و ســـنت اســـپانیایی شکل 
می‌دهد.« همچنین داوران اشـــاره کردند، کتاب‌های او 
سرشـــار از کنایه، محبت و دانش هســـتند؛ ویژگی‌هایی 
که روی چندین نســـل از خوانندگان و نویسندگان تأثیر 
گذاشـــته‌ اســـت. هیأت داوران ویژگی‌هـــای او را چنین 
توصیف کردند: »خالق، معلم و نویســـنده‌ای پرشـــور که 
آثارش زبان اســـپانیایی را غنا بخشـــیده و جایگاه او را به 

بالاترین ســـطح ادبی ارتقا داده اســـت.«
ســـلوریو هنگام دریافت این جایزه از احســـاس افتخار و 

هیجان خودش ســـخن گفت. او این انتخـــاب را نتیجه‌ 
وقف تمـــام زندگـــی‌اش در راه ادبیات دانســـت و گفت، 
این جایـــزه گواهی بـــر تعهدش بـــه ادبیات اســـپانیایی 
و تحســـینش نســـبت به »میگل دِ ســـروانتس« اســـت: 
»هرگـــز انتظار نداشـــتم این جایزه به مـــن تعلق بگیرد، 
امـــا حـــالا ایـــن جایـــزه مـــرا سرشـــار از رضایت‌خاطـــر 
می‌کنـــد. واقعـــاً فوق‌العـــاده اســـت که پس از ســـال‌ها 
تـــاش و وقـــف زندگـــی‌ام در راه ادبیـــات، ایـــن افتخار 
نصیبم شده اســـت.« ســـلوریو خود را این‌گونه توصیف 
کـــرد: »من کلمـــه را در تمامی ابعادش پـــرورش داده‌ام. 
کلمه، شـــور و شـــوق بزرگ زندگی من اســـت. اشـــتیاق 
من برای نوشـــتن همچنان پابرجاســـت. اگـــر زندگی از 
فیلتـــر کلمه نوشته‌شـــده عبـــور نکند، واقعـــاً نمی‌توانم 

آن را درک کنم.«
ســـلوریو که اکنون ۷۷ ســـال دارد، به خاطر آثار روایی و 
انتقادی‌اش بشـــدت مورد توجه قـــرار گرفته و به عنوان 
چهره‌ای برجســـته در ادبیات مکزیک شناخته می‌شود. 
او همچنیـــن مدیر آکادمی زبان مکزیک و مظهر نســـلی 
اســـت که برای آنها نوشـــتن به زبان اسپانیایی به معنای 

پرسشـــگری از تاریخ، شهر و آگاهی است.
در رمـــان »دروغ‌هـــای حافظه«، 
او خاطـــره مکزیـــک مـــدرن را به 
شـــکلی شـــاعرانه روایـــت کـــرده 
است. ســـلوریو با زنده کردن یاد 
چهره‌هـــای ادبی که او را شـــیفته 
خود کرده‌انـــد، خاطراتـــش را به 
تصویـــر می‌کشـــد؛ افـــرادی کـــه 
در برهـــه‌ای از زمان با نویســـنده 
مســـتقیم  غیر یـــی  ها د ر خو بر
تأثیـــر  آثارشـــان  یـــا  داشـــته‌اند 
عمیقـــی بر او گذاشـــته اســـت. از 
جملـــه این نویســـندگان می‌توان 
به خـــوآن رولفو و خورخه لوئیس 
بورخس اشـــاره کـــرد، همچنین 
کسانی که او بیشتر می‌شناخت، 
ماننـــد آلفـــردو برایـــس اچنیکو، 
امبرتو اکو و گابریل گارسیا مارکز.

 
آواز آرامِ یک عمر نوشتن

گونســـالو ســـلوریو )زاده ۱۹۴۸، 
از پنـــج  مکزیکوســـیتی( بیـــش 
دهه اســـت که در عرصـــه ادبی و 
فرهنگـــی آمریکای‌لاتین حضوری 
فعـــال دارد و به بررســـی و روایت 
»ظرافت‌هـــای هویـــت، آمـــوزش 
احساســـات و فقـــدان« پرداخته 
اســـت. او اســـتاد دانشـــگاه ملـــی خودمختـــار مکزیک 
)UNAM(، مدیر پیشـــین دانشکده فلســـفه و ادبیات و 
نویســـنده رمان‌ها و مقالات متعدد اســـت. او همچنین 
پژوهشـــگری برجســـته در تاریخ ادبیات زبان اسپانیایی 
به شـــمار می‌رود و نماینده نســـلی اســـت کـــه در میان 
دانشـــگاه و ادبیـــات تنفـــس کرده‌اند؛ نســـلی کـــه برای 
آنهـــا نوشـــتن نه‌تنها خلاقیـــت، بلکه نوعی مســـئولیت 

فرهنگـــی نیز محســـوب می‌شـــود.
ســـلوریو نویســـنده‌ای اســـت که به آرامـــی و بی‌صدا کار 
کرده و به بررســـی، تأمل و تدریس پرداخته است. شاید 
او آن فریاد رمانتیک و تکان‌دهنده‌ای را که در نســـل‌های 
پیشین شـــنیده می‌شد نداشـــته باشـــد، اما صدای آرام 
و مؤثـــر او در زمینه دانشـــگاه و فرهنـــگ همچنان قابل 
شـــنیدن و پایدار اســـت. این انتخاب می‌توانـــد برای ما 
در ایـــران نیـــز الهام‌بخش باشـــد؛ هم از نظـــر نگرش به 
زبـــان و نثر، و هـــم از جنبه ترکیب زندگی دانشـــگاهی و 
ادبـــی و بازخوانـــی هویت و خاطره در جهانی وســـیع‌تر.
ســـلوریو شـــاید آن نویســـنده طوفانی نباشـــد که آثارش 
گردوخاکـــی در جهـــان بـــه راه بینـــدازد، امـــا بـــا دقت و 

فروتنـــی، گرد‌وغبـــار زمانـــه را از چهـــره تاریـــخ زدوده و 
نگاشـــته اســـت. او یادآوری می‌کند که ادبیـــات گاهی به 
چشـــم‌اندازی آرام‌تر نیاز دارد تا بـــه لایه‌های زیرین زبان 
برسد، به ســـراغ خاطره‌ها و گذشته برود و از آنجا دوباره 
به ســـطح و بـــه اوج بازگردد؛ تا با زبانی که می‌اندیشـــد و 
احســـاس می‌کند، پایـــدار و جاویدان بمانـــد. به همین 
دلیل، هر ســـطر از کتاب‌هایـــش را باید بـــا اندکی تأمل 
بخوانیم؛ شـــاید این دقیقاً همان پیامی باشـــد که جایزه 

ســـروانتس امســـال می‌خواســـت به ما منتقل کند.
ایـــن نویســـنده کـــه کوچک‌ترین عضـــو از خانـــواده‌‌ای 
پرجمعیت با دوازده پسر است در کنفرانسی مطبوعاتی 
در مکزیکوســـیتی از دوران کودکـــی‌اش و روزهـــای اول 
عشـــقش بـــه کلمـــات در لحظه‌های شـــیرین بـــازی با 
میـــگل، بـــرادر محبوبـــش ســـخن می‌گوید. میـــگل که 
20 ســـال از او بزرگ‌تـــر و معمار بـــود؛ بازی بـــا کلمات را 
پایه ثابـــت ســـرگرمی دوران کودکـــی او قـــرار داده بود. 
مثـــاً به او یـــاد داده بـــود بگوید »مـــن تو را تـــا دورترین 
نقـــاط کهکشـــان‌ها دوســـت دارم« و هـــر بار بایـــد این 
جمـــات را شـــاعرانه‌تر و با شـــاخ و برگی بیشـــتر از قبل 
می‌گفـــت. ایـــن نویســـنده گفتـــه اســـت: »در مکزیک، 
زبـــان دو بـــار متولـــد می‌شـــود؛ یک‌بـــار از دهـــان مادر 

و بـــار دیگـــر از دهـــان تاریـــخ.« 
ســـلوریو را می‌توان در یک جمله 
خلاصـــه کـــرد؛ نویســـنده‌ای که 
ریشه در ســـنت‌ها دارد و در عین 
حـــال در پـــی بازتعریـــف ســـنت 
به ســـبکی نو اســـت. در آثارش، 
صدای نســـل‌ها در هم می‌پیچد؛ 
خاطرات استعمار با خاطره‌های 
شـــخصی او پیونـــد می‌خـــورد و 
ســـکوت‌ها از کلمـــات پرمعناتـــر 

می‌شـــوند.
ســـلوریو بـــا تشـــبیه جالبـــی از 
تأثیـــر دانشـــگاه بـــر زندگـــی‌اش 
یـــاد می‌کنـــد: »ورودم به محیط 
آکادمیـــک ماننـــد گـــذر از قرون 
وســـطی بـــه مدرنیته بـــود.« او با 
ســـابقه‌ای درخشـــان بـــه عنوان 
اســـتاد و مدیر ادبیات دانشـــگاه 
 ،)UNAM( خودمختار مکزیـــک
تـــا  اســـت  تـــاش  در  همـــواره 
میراث ادبـــی آمریـــکای لاتین را 
به نســـل‌های آینده منتقل کند. 
ســـلوریو از اوایل نویسندگی‌اش 
یـــاد می‌کند کـــه چطور بـــا مداد 
می‌نوشـــت و دائم بـــا پاک‌کن در 
حال اصـــاح پیش‌نویس‌هایش 

بـــود، تا اینکه بـــا دنیای کامپیوتر وارد شـــد: »احســـاس 
می‌کـــردم نوعی بی‌احترامی باشـــد، اما کامپیوتر فرصت 
خوبـــی در اختیارم گذاشـــت تـــا از شـــر چرک‌نویس‌ها 

رها شـــوم.«
ســـلوریو بـــا شـــجاعت از رمـــان بـــه عنـــوان بزرگ‌ترین 
ژانر ادبـــی و در عیـــن حـــال آزادی‌خواهانه دفـــاع کرد: 
»رمان‌ها همچون اســـکن با اشـــعه ایکس، جامعه را در 
تمامی ابعاد تصویرســـازی می‌کنند و نگاهی موشـــکافانه 
و انتقـــادی به آن می‌افکنند.« او بر ایـــن نکته تأکید کرد 
کـــه رمـــان باید از زندگـــی‌ واقعـــی الهام بگیـــرد و تمامی 
جنبه‌هـــای آن، از بدبختی‌هـــا تـــا امکانـــات را منعکس 
کند. ســـلوریو بـــا کلماتی عمیق و سرشـــار از احســـاس 
به مـــا نشـــان می‌دهد کـــه چگونه عشـــق بـــه ادبیات و 
کلمـــات می‌توانـــد دنیـــای انســـان‌ها را بـــه هـــم نزدیک 
کند و رمـــان را به ابزاری کارآمد بـــرای درک بهتر زندگی و 

جامعه تبدیـــل کند.
ســـلوریو ارتباط فرهنگی مکزیک با اسپانیا را »بند نافی« 
توصیف کرده اســـت. او به ال یونیورســـال گفته اســـت: 

آدریانا ســـاندوال، نویســـنده مشـــهور اســـپانیایی، در مجلـــه Persee.fr بـــه نقد رمان 
»عشق به خویشـــتن/ Amor Propio«؛ انتشـــار ســـال ۱۹۹۲ پرداخته است. این رمان 
شـــاخص‌ترین اثر گونســـالو سلوریو شـــناخته می‌شـــود. در این نوشتار، ســـاندوال به 
بررســـی عمیق ســـاختار، شـــخصیت‌ها و تم‌هـــای این اثر می‌پـــردازد و تأکیـــد می‌کند 
ایـــن رمان، نه تنها داســـتانی جذاب، بلکه نگاهی عمیق و فلســـفی بـــه مفهوم هویت 

و خودشناســـی ارائه می‌دهد.
ســـاندوال بـــه زیبایی‌هـــای زبانی و نثر منحصر به فرد ســـلوریو اشـــاره می‌کنـــد و نحوه 
کاربـــرد حافظـــه و احساســـات را در روایت داســـتان برجســـته می‌ســـازد. ایـــن نقد به 
وضـــوح نشـــان می‌دهد که »عشـــق به خویشـــتن« نه تنها یـــک رمان، بلکه یک ســـفر 
تأملـــی بـــه درون خود و کشـــف جنبه‌های مختلف هویت اســـت. بخشـــی از این نقد 

را در زیـــر می‌خوانید.
»عشـــق به خویشـــتن«، روایت ســـه دوره از زندگی رامون؛ شـــخصیت اصلی داســـتان 
اســـت. این اثر به لطف خوانایی و روان بودنش، اشـــارات مداوم، طنز ظریف و تصاویر 
مناســـبش، شـــهرت یافت. رمانی که روایت یک نســـل و در واقع گریـــزی به تجربیات 
مشـــترک نسل ۶۸ اســـت؛ تجربه زیســـته طبقه متوسط ​​مکزیک به شـــیوه‌ای منحصر 
به فـــرد و در عین حال یکنواخت. نســـلی که مانند نســـل‌های قبل از خـــود، ادبیات؛ 
اعتیـــاد به مـــاری جوانا و سیاســـت را - به صورت متنـــاوب، متوالـــی و همزمان در یک 
شـــکل کشـــف کرد، اما هر کدام به شـــیوه متفاوت خود. رامون، دانشـــجوی دانشگاه، 
اما یک فعال سیاســـی نیســـت. همچنین به طور فعال در جنبش دانشجویی شرکت 
نمی‌کند )او در مجامع شـــرکت می‌کنـــد(، اما در عین حال هم نمی‌توانـــد از آنها جدا 
بمانـــد. در مقابـــل از نگاه خانـــواده‌اش، او یک یاغی، یک ناســـازگار و یک دردسرســـاز 
اســـت، امـــا در مقابل از نگاه همکلاســـی‌های دانشـــگاهش که از او فعال‌تر هســـتند، 

عمـــاً یک مرتجع خوانده می‌شـــود.
این اثر نام ســـلوریو را به عنـــوان صدایی قوی در داســـتان‌های معاصر مکزیک تثبیت 
کرد. او در جایی نوشـــته بود: »هر کشـــور، زبانی دارد که بخشـــی از آن بـــا گذر زمان به 

خواب می‌رود. وظیفه نویســـنده، بیدار کردن آن بخش از خواب اســـت«.
از همیـــن منظر، ســـلوریو نه فقـــط نویســـنده‌ای ملی، بلکه مفســـر یک زبان اســـت؛ 
صدایی که می‌کوشـــد میان گذشـــته اســـتعمار و حال دیجیتال پلی از واژه بسازد. این 
رمان دارای ســـه بخش با عناوین از مونچو )نوجوان(، رامـــون )مرد جوان( و در نهایت 
آگیلار )جوان بالغ( اســـت که بخش سوم یعنی بالغ شـــدن با سی‌امین سال تولدش 
شـــروع می‌شـــود. همراه با این تغییـــر نام‌ها، تغییرات اساســـی در هویت شـــخصیت 
اصلی رمـــان نیـــز رخ می‌دهد، از مونچـــوی کوچک و صمیمـــی در خانـــواده به رامون 
بی‌پیرایه در زندگی‌ ســـاده دانشـــجویی می‌رســـد و در نهایت تبدیل بـــه آگیلار، جوان 

بالغی می‌شـــود که بدون شـــور و شـــوق و هیجان زندگـــی به امرار معـــاش می‌پردازد.
حس ســـرخوردگی، دل‌زدگـــی، میان‌مایگی، از طبقه ‌متوســـط ‌بـــودن، موفقیت‌های 
کوچک و شکســـت‌های عشـــقی بزرگ، معمولی بودن، همه توصیف‌هایی آشـــنا و در 
عیـــن معمولی بودن، منحصر به فرد هســـتند. احســـاس نهایی، حس ســـرخوردگی، 
یأس، روزمرگی و خســـتگی اســـت؛ از آنچه می‌توانســـت باشد؛ اما نشـــد و شاید هرگز 
نشـــود. رویدادهایی که به نظر می‌رســـد که هرگز مقدر نشـــده بود که باشـــد. »عشقِ 
بـــه خود« رمانی اســـت دربـــاره یک امکان تحقق نیافته که می‌توانســـت محقق شـــود؛ 
داســـتان پرســـش‌هایی دربـــاره ســـکون، واقعیت‌ها، یا چه کســـی می‌دانـــد چه چیز 
دیگری می‌توانســـت بشـــود؟ شـــاید هم همه موارد فوق! داســـتان اینکه چطور نیروی 
ســـکون، واقعیت یا هـــر دیوی که نامـــش را بگذاریم، به‌تدریج مونچوی چشـــم‌ رنگی 
و بانشـــاط را فرو می‌بلعند و از او در میانســـالی آگیلار ناامید و ســـرخورده می‌ســـازند. 

پرســـش این اســـت: در کدام لحظـــه همه‌چیز 
بـــرای آگیلار از هم پاشـــید و این اشـــتباه از کجا 

گرفت؟ نشأت 
شـــاید هـــم این حـــس دل‌زدگی و ســـرخوردگی 
در رمـــان دوچندان ســـنگین‌تر به نظر برســـد، 
چـــون آگیـــار دارای تحصیلات آکادمیـــک و با 
ادبیات درگیـــر بود و همین، آگاهـــی او را اندکی 
فراتر از حد میانگین بیدار کرده اســـت، هرچند 

متوســـط؛ نه خیلی بیشتر.
ســـلوریو به راحتی و با مهارتی چشـــمگیر دنیای 
نوجوانان طبقه متوســـط مکزیکـــی را بازآفرینی 
می‌کنـــد. او هنوز نگاه هیجانی و نـــو به زندگی را 
دارد و توانایی‌اش در ثبت و به تصویر کشـــیدن 
آن چشـــمگیر اســـت. راوی دانـــای کل، بارها و 
بارها بـــا خودِ ســـلوریو گـــره می‌خـــورد و همراه 
او می‌شـــود. در این یادآوری خاطـــرات می‌توان 
رگه‌هایـــی شـــاید زندگی‌نامـــه‌ای دیـــد، نوعـــی 
حـــس همذات‌پنـــداری در روایت وجـــود دارد؛ 
امـــا بدون آنکـــه راوی مســـتقیماً با شـــخصیت 
اصلـــی همذات‌پنـــداری کنـــد. لحظه‌هـــا بـــه 
شیوه‌ای نسبتاً نوستالژیک ســـاخته می‌شوند؛ 
از خـــال توصیف مدها، مهم‌تر از همه از طریق 
موســـیقی و ریتـــم؛ موســـیقی‌ای که بـــه وضوح 
آن را بـــه عنـــوان موســـیقی متـــن می‌شـــنویم. 

به‌نظر می‌رســـد کلیدواژه رمان »ســـرخوردگی و دل‌زدگی« باشـــد؛ اما این ســـرخوردگی 
ویران‌کننـــده نیســـت، بلکه نوعـــی دل‌زدگی همراه با جشـــن‌ و آمیخته با طنز اســـت. 
مکزیکوســـیتی نیـــز در رمـــان حضـــور دارد، همچـــون شـــخصیتی زنده؛ بویـــژه محله 
»میکس‌کـــواک« که ســـلوریو به‌خوبـــی آنجـــا را می‌شناســـد و پیش‌تر هـــم در آثارش 
همچون )شـــیوه زندگی- )Modus periendi(( این مکان را با مرکز شهر و دانشگاهش 

به تصویر کشـــیده اســـت.
رمـــان در بســـتر چند جشـــن و چند آیینِ‌گـــذار پیش مـــی‌رود؛ آیین‌هایی کـــه زندگی 
شـــخصیت اصلی را به ســـه بخش مونچـــو- رامون و آگیلار خط‌کشـــی می‌کنند. ســـه 
غ‌التحصیلی، جشـــن »غیرِ عروسی« و جشن تولد  جشن اصلی عبارتنداز: جشـــن فار
سی‌ســـالگی؛ که به‌ترتیب با ســـه بخش اصلی رمـــان تطابق دارند. هر جشـــن، پایان 

مرحلـــه‌ای و آغازگر مرحله‌ای دیگر اســـت.
»جشـــنِ غیرِ عروســـی« در ادبیات اســـپانیایی‌زبان اصطلاحی اســـت برای مراســـمی 
کـــه قرار بوده عروســـی باشـــد، اما به هـــر دلیل لغو شـــده و با این‌حـــال میهمان‌های 
دعـــوت شـــده در آن روز دورهمی را برگـــزار می‌کنند؛ ولی نه به‌عنوان عروســـی، بلکه 
به‌عنـــوان یـــک تجمع یا جشـــنِ بی‌نام‌ونشـــان. این جشـــن به‌دلایـــل مختلفی چون 
ســـالن رزرو شده از قبل، دعوت میهمان‌ها، تصمیم شخصیت‌ها، فشار اجتماعی و... 
با همان حال و هوای جشـــن عروســـی برگزار می‌شـــود. در رمان ســـلوریو، این جشن 
»غیر عروســـی« بخشی از همان حس ســـرخوردگی، شکســـت بزرگ عشقی و امکانی 
اســـت که محقق نشـــد؛ مراســـمی که با تم اصلی کتـــاب، امکان‌های از دســـت‌رفته و 

مســـیرهایی که طی نمی‌شـــوند، هماهنگ است.
غ‌التحصیلی را جشنی پیشـــین همراهی می‌کند؛ جشنی که مونچوی کوچک  جشـــن فار
در آن نقـــش قهرمان ندارد، بلکه نقـــش صحنه‌پرداز را بازی می‌کنـــد. بااین‌حال همین 
شـــرکت‌نکردن در جشـــن برادر بزرگ‌تر، خود بخشـــی از نقش او در رمان اســـت. پس 
»عشـــقِ به خود« دقیقـــاً با یک پیش‌درآمد آغاز می‌شـــود: پیش‌درآمـــد ورود به یک آیین 
اجتماعـــی، که در نهایت بـــه آغاز آیینی کاملاً فردی و به تنهایی ختم می‌شـــود: جشـــن 

غیرعروســـی، که این هم یکـــی از لایه‌های معنایی عنوان رمان اســـت.
در ایـــن رمـــان، آیین‌ها بـــه همان انـــدازه اهمیـــت دارند کـــه »غیرآیین‌هـــا«. رمان در 
چرخـــه‌ای بســـته پایـــان می‌یابد: با یـــک غیرآِیین اجتماعی، جشـــن سی‌ســـالگی که 
به‌جـــای یک مراســـم دورهمی، به‌شـــکلی فردی برگزار می‌شـــود، در تنهایـــی؛ و این‌بار 
در خیابانـــی به نام »Soledad« به معنای خیابان تنهایی. کلیشـــه‌ها نیـــز در این رمان 
کارکـــردی دوگانـــه دارند: هـــم از آن نظر که ابزارهایی آشـــنا و کمی مکانیکی‌ هســـتند و 
هـــم از این جهت کـــه اطلاعات مهمی بـــه خواننده می‌دهند. برای مثـــال، بخش اول 
رمـــان؛ »مونچو« بـــا دعوای پدر ســـرِ روبرتو، بـــرادر بزرگ‌تر، پایان می‌یابـــد. فصل دوم 
بـــا مونچو آغاز می‌شـــود کـــه در حال پرو کردن اســـموکین دســـت‌دومی برای جشـــن 
غ‌التحصیلی‌اش اســـت: »قرار بود کت‌وشـــلوار خاکســـتری پدر را بپوشـــد؛ همان  فار
کـــه تقریبـــاً نو مانده بـــود و مادر با همـــه دقت ـ و البته بی‌ســـلیقگی ـ ســـعی کرده بود 
انـــدازه‌اش کنـــد. اما گویا هیکل متوفی از او خیلی درشـــت‌تر بود.« و درســـت در میانه 
این کلیشـــه آشـــنا، راوی ناگهان خبر مرگ پدر را به ما می‌دهد؛ بی‌تعـــارف و ناگهانی!

روایت یک نسل
نقدی بر عشق به خویشتن

عشق به خویشتن
Amor Propio

 نویسنده: گونسالو سلوریو
 انتشارات: توسکتس / 

Tusquets
 تعداد صفحات: 196صفحه

  قیمت: 16.57 دلار

»مـــا نمی‌توانیم از میراث اســـپانیایی خود صـــرف نظر از 
آنچه ممکن اســـت در طـــول فتح و کشورگشـــایی اتفاق 
افتاده باشـــد، دســـت بکشـــیم. آنها باید جراحی انجام 

دهند تا نیمـــی از آنچه هســـتیم را از بین ببرند.«
 

میان واژه و سکوت
ســـلوریو ادبیات را ابزار اندیشـــه می‌داند. روایـــت در آثار 
او خطی نیســـت، بلکه شـــبیه حرکت ذهـــن میان زمان 
 El metal / گذشته و حال اســـت. در رمان »فلز و سرباره
y la scoria« کـــه روایت تاریخی مهاجـــرت خانواده‌ای از 
آســـتوریاس به مکزیـــک اســـت، از اســـتعاره ترکیب فلز 
و ســـرباره و از پالایـــشِ حافظـــه و زمـــان اســـتفاده کرده 
اســـت. ســـلوریو بـــا انتخـــاب واژه »ســـرباره- scoria« به 
جنبه‌هـــای مختلفی اشـــاره دارد کـــه با مفهـــوم هویت، 
خاطره و تجربیات انســـانی مرتبط اســـت. »ســـرباره« به 
عنوان یک ماده زائـــد و باقی‌مانده از فرآیندهای صنعتی 
و ذوب فلـــزات، نمـــادی اســـت از آنچـــه کـــه در زندگـــی 
انســـان‌ها باقـــی می‌ماند، حتی اگـــر به نظر بـــی‌ارزش یا 
ناخواســـته بیایـــد. این روایت جـــذاب که با اســـتفاده از 
قدرت ادبیات، مســـیر زندگـــی و مهاجرت یـــک خانواده 
را بـــه تصویر می‌کشـــد، در واقع بخشـــی از تاریخ معاصر 

مکزیک اســـت.
داستان از ســـال ۱۸۷۴ آغاز می‌شـــود، زمانی که امترتِیو 
تصمیـــم می‌گیـــرد بـــرای ثروتمنـــد شـــدن بـــه مکزیک 
مهاجرت کند. او با والدینش که در روســـتایی دورافتاده 
در آســـتوریاس زندگـــی می‌کننـــد وداع می‌کنـــد، امـــا 
سرنوشـــت بـــرای او داســـتانی جـــذاب را در مکزیک رقم 
می‌زنـــد. او مســـیری شـــگفت‌انگیز را طی می‌کنـــد و در 
اوج نابـــاوری از یک فروشـــنده جوان که زیر پیشـــخوان 
می‌خوابیـــد، بـــه صاحـــب یکـــی از فروشـــگاه‌های بزرگ 
تبدیـــل می‌شـــود. امـــا موفقیت‌هـــای او در تجـــارت بـــه 
قیمـــت نابـــودی آینـــده فرزندانـــش تمـــام می‌شـــود و 
فرزندانش ثـــروت او را با تجمل‌گرایی و ســـفرهای مکرر 
به مادرید هـــدر می‌دهند و دخترانش نیـــز در جامعه‌ای 
مردســـالار به حاشـــیه رانـــده می‌شـــوند و در نقش‌های 
فرعی قـــرار می‌گیرنـــد. با این حال، داســـتان در نســـل 
ســـوم تغییـــر می‌کند. یکـــی از نوه‌هـــا کـــه می‌خواهد بار 
دیگـــر ابتـــکار اقتصـــادی را به دســـت گیرد، بـــا تهدیدی 
غیرمنتظـــره و ویرانگر مواجه می‌شـــود: از دســـت دادن 

. فظه حا
ایـــن روایت، با نثری زیبا و عمیق، بـــه ما یادآوری می‌کند 
که تاریـــخ و هویت فردی در هـــم تنیده‌اند و چالش‌های 
نســـل‌ها می‌تواند به مـــا درس‌های بزرگـــی بیاموزد. »فلز 
و ســـرباره«  در ســـال ۲۰۱۴، نه‌تنهـــا داســـتانی از تلاش و 
شکســـت اســـت، بلکه تأملی عمیق روی مسائلی چون 
هویـــت، خانـــواده و ارزش‌هـــای انســـانی اســـت کـــه هر 

خواننده‌ای را به تفکـــر وامی‌دارد.
 

خاطرات خیره‌کننده
یکی دیگر از آثار ســـلوریو خاطرات و خودزندگی‌نامه‌‌اش 
 Ese /با عنوان »آینه‌های شکسته
 »montón de espejos rotos
در ســـال ۲۰۲۵ اســـت؛ بازتابـــی 
از یـــک عمـــر مطالعـــه، تدریس و 
نوشـــتن که خودش آن را »تجمل 
 » شـــگفت‌انگیز امـــا  بی‌فایـــده 

ادبیـــات توصیف کرده اســـت.
در خلاصـــه داســـتان »آینه‌های 
ن  ســـتا ا د کـــه   » شکســـته
خیره‌کننـــده‌ زندگـــی‌ای اســـت 
بـــه یـــادگار از مکزیـــک و ادبیات 
 : نیـــم ا می‌خو ن  آ ب  ا جـــذ
از  پـــس  ســـلوریو،  »گونســـالو 
حماســـه‌ای که به ریشـــه‌هایش 
بـــه  و  شـــده  داده  اختصـــاص 
طعنـــه »یـــک خانـــواده نمونـــه« 
نـــام دارد، از خـــودش می‌گویـــد 
و خاطـــرات خیره‌کننـــده‌ای را 
ارائـــه می‌دهد کـــه در عین حال 
یک اثـــر ادبی بزرگ اســـت. ما از 
نزدیک شاهد زندگی خصوصی و 
عمومی او، حرفه ادبی‌اش، رشد 
فکری‌اش، وظایـــف نهادی‌اش 
به عنوان معلم، استاد دانشگاه، 
فرهنگـــی  مـــروج  و  ویراســـتار 
هســـتیم... اما همچنین، در ســـاختاری باشـــکوه و پر 
پیچ و خـــم، صمیمانه‌تریـــن زندگـــی‌اش را می‌بینیم: 
»وقتـــی با نظمی تقریبـــاً وســـواس‌گونه‌ای برای گوش 
دادن بـــه موســـیقی زنـــده بـــه کافـــه لئـــون می‌رفتم، 
افـــراد همیشـــگی بـــاور نمی‌کردند که من یک اســـتاد 
دانشـــگاه »محترم« هستم که ســـمت‌های دانشگاهی 
و اداری خاصـــی نیـــز دارم، در حالـــی که دانشـــجویان 
و همکارانـــم در دانشـــکده، بـــه اســـتثنای معدودی، 
نمی‌توانســـتند تصـــور کننـــد که پـــس از تـــرک کلاس 
درس، پس از ســـخنرانی در ســـمینار یا در دفترم پس 
از انجام تعهـــدات بوروکراتیک، بـــرای بازدید از چنین 
مکان‌هایـــی در مرکـــز تاریخـــی شـــهر عجلـــه خواهم 
کـــرد.« ســـلوریو شـــور و شـــوق‌های وجدآمیز خـــود را 
این‌گونـــه توصیف کرده اســـت: کلمه، ادبیـــات، تئاتر، 
موســـیقی پـــاپ، مهمانی‌هـــا، جشـــن‌ها، آیین‌هـــای 
خانوادگی، باروک، معماری، تدریس، دوســـتی، عشق 
و شبیه‌ســـازی‌های آن. ایـــن عناصر نه تنها بخشـــی از 
زندگـــی او را تشـــکیل می‌دهند بلکه به‌عنـــوان منابع 

الهام‌بخـــش در آثـــارش تجلـــی می‌یابنـــد.

راضیه خوئینی
گروه کتاب

جوایز ادبی

فلز و سربارهآینه‌های شکسته
 Ese montón de espejos
rotosEl metal y la escoria
 نویسنده: گونسالو سلوریو

  انتشارات: توسکتس   
Tusquets

  تعداد صفحات: 575 صفحه
  قیمت: 42 دلار

 نویسنده: گونسالو سلوریو
 انتشارات: توسکتس  

Tusquets
  تعداد صفحات: 320 صفحه

  قیمت: 94.37 دلار

آثـــار ســـلوریو بـــه زبان‌هـــای انگلیســـی، 
فرانســـوی، ایتالیایـــی، پرتغالـــی، یونانی و 
چینـــی ترجمـــه شـــده و جوایـــز متعددی 
 Prix des /از جملـــه جایـــزه دو اقیانویـــس
Deux Océans  را دریافـــت کـــرده اســـت. 
در ســـال ۲۰۱۰، جایـــزه ملـــی علـــوم و هنر 
در زمینـــه زبان‌شناســـی و ادبیـــات بـــه او 
اهدا شـــد. در ســـال ۲۰۲۳، او جایزه خاویر 

ویلاروتیا/ Xavier Villaurrutia  را دریافت 
کرد؛ جایـــزه‌ای ادبی و معتبـــر در مکزیک 
که به نویســـنده‌ای از آمریـــکای لاتین اهدا 
می‌شـــود. در ســـال ۲۰۲۵، علاوه بر جایزه 
 José de Vasconcelos ســـروانتس، مدال
را نیـــز دریافت کـــرد؛ جایـــزه‌ای جهانی در 
زمینه آموزش که توســـط شـــورای فرهنگی 
جهانی به مربیان برجســـته اعطا می‌شود.


